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 گذر بر شاهراه اكسير

 (الدّين تخليص و بر رفتن ماهيّت آدمي در انديشة مولانا جلال)
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 چکيده

وسّط اکسیری که کیمیاگر به دست   بها ت بها به فلز گران دانش تبدیل فلز کم ،کیمیا در قدیم

موجودی کامل و  ی مرموز و نهانی هم بوده که انسان را بهه نوعی کیمیاگرالبتّ .بوده اس  ،آورد می

ه عرفا نیز بدون توجّت . دانس  میاگری را پدر علم روان شناسی مییونگ کی .کرد فرابشری تبدیل می

ا هدفی معنوی آن را به کتار  برای تبدیل مس وجود انسان به طلای کمال ب ،ی کیمیا  مادّبه خاصیّ

کنتد و معتدتد    ترین کیمیا را به انسان عرضه می داند که اصیل ی مییمیاگررا ک حقّ ،مولانا .اند گرفته

آزاد  ،یکی از کاربردهای کیمیا ،از نظر او .فرآیندی کیمیاوی اس  ،اس  تبدیل آدمی به انسان کامل

، کیمیتایی است  کته    به عنوان ارمغتان عتالم بیت     ،شدن روح از کالبد جسم خاکی اس  و عشق

این تحدیتق بتر آن است  تتا      .والاترین مدام برساند و کفر را به ایمان بدل کند تواند انسان را به می

اندیشة مولانا را در مورد کیمیا و کیمیاگری و تأثیرات آن بر انسان و نحوة بهره بترداری او از ایتن   

 .واژه و مفاهیم آن واکاوی نماید
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 مقدّمه  -1

علمی اس  مشهور نزد اهل صنع  که به سب  امتزاج روح و نفس، اجساد ناقصته را  »کیمیا   

قلع و مس را ندره و طلا کند و چون این عمل خالی از حیله و مکری  ؛یعنی ،به مرتبة کمال رساند

شود بتا   قیاس می معرب از خمیا و. امتزاج نیس  از این جه  به این نام خوانند به معنی اختلاط و

 (کیمیا ةدهخدا، ذیل واژ)« .شیمی فرانسوی و کمیستری انگلیسی

ختدیو جتم    ةدر مفاتیح العلوم خوارزمی ترجم ،خمیا، خاک سیاه و سرزمین مصر معنی شده»    

ابزار و آلات این صنع  و جوهرها و ادویة مورد استفاده کیمیتاگران شترح داده   ( 742 -742ص )

این کلمه عربی اس  و از کمتی  . کیمیا نام این صنع  اس : بحث نوشته اس  شده و در آباز این

گتاهی  ( 4721: 7ج. 4224ستّّادی،  )« .یکمی مشتق شده که به معنی پوشیدن و پنهان داشتن اس 

کیمیتا  . انتد  ها آن را بتا ستحر متترادا دانستته     به سب  حصول نتیّة مطلوب از علم کیمیا، بعضی

کوشد تا اکسیری بته   خمسة محتّبه اس  و کیمیاگر کسی اس  که می ترین دانش از علوم معروا

راه قتدم  کیمیاگران در دو شتاه . ن، فلز کم بها را به فلز گرانبها تبدیل کنددس  آورد که به واسطة آ

یکی آشکار؛ که هدفش رسیدن به حّرالفلاسفه یا کیمیا و دیگری نهانی؛ کته بته دنبتال    : نهادند می

ها بترای تبتدیل انستان بته موجتودی فرابشتری        البتّه آن. ودی تکامل یافته بودتبدیل انسان به موج

اعتداد داش  که کیمیاگری بیش از آن که پدر علمی  4یونگ.  معمولاً به دنبال اکسیری طبیعی بودند

گوید که نظریة روانشناستی   خودش می او در زندگی نامة. شیمی باشد، پدر علم روان شناسی اس 

این سنگ گول زنندة دست  نیتافتنی نته تنهتا     »کیمیا، . اگری داردیریشه در آثار کیمناخودآگاه وی 

ن را هتم داشت  کته عمتر     شد، بلکه توانایی ایت  دیل فلزات اصلی به طلا دانسته میدارای نیروی تب

داند بترای   ها را تلاش انسان می این جنبه از این کاوش 7کالین ویلسون. نهای  زیاد کند انسان را بی

ماق ذهن، بترای بلبته بتر    با منبع قدرت، معنا و اراده در اع –ارادی  –گرفتن چگونگی تماس یاد 

 (422-422: 4224واتسون، )« .ها و ابهامات خودآگاهی روزمره یدوگانگ
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ط گروهتی از نهتان گرایتان، در عرفتان استلامی      رسیدن به اکسیر طبیعی برای تکامل انسان توسّ

روی بستازند؛ امّتا در    ،دنبال اکسیری بودند تا از انسان فرا انسان عرفا به. ای دیگرگون داش  شیوه

های فلز  ها و بدگوهری ی بیابند، تا با آن پستیا خواستند که مادّه می»ها  آن. زمین دنبال اکسیر نبودند

« .  یا عشتق متی نامیدنتد   ه را محبّاش مبدّل کنند؛ این مادّ زاده را بزدایند و به زر ناب  وجود آدمی

ی کیمیتا، آن را بتا هتدفی معنتوی بترای        مادّعارفان با کنار گذاشتن خاصیّ( 424: 4212لبی، ح)

نیز بته وجته رمتزی     عرفا ،به سخن دیگر. اند ها به طلای کمال، به کار برده تبدیل مس وجود انسان

این فرض  بنابراین شاید بتوان .اند این علم نظر داشته و به فراوانی در آثار خویش به آن اشاره کرده

و  نتد ولی ساز و کارهای آن را دگرگون کرد ند،را مطرح کرد که عارفان با عمل کیمیاگری آشنا بود

پیتر   در ادب عرفتانی،  بته عنتوان ملتال   . نمودنتد  های رمزی خود از آن استتفاده  برای الدای اندیشه

توانتد   خ متی فدط قتدرت شتی  . آید نمیبدون کیمیا هیچ تغییر عظیم شیمیایی به وجود »کیمیاس  و 

  هستتی را بته درستتی دریافتته و بته دریتای       اره، نّات بخشد تا او واقعیّسر نفس امّ آدمی را از

 :دبپیوند هستی کلّ

 ني دولت مخدومي شممس القمت تیريمز   

 

 .ني ماه توان ديمد و نمي بقمر تموان شمد      

 (181:1101نصر،)                          

فلسفی، نمودار مراحتل پیتاپی تصتفیه و تزکیتة      حّرپی تهیه مراحل پیا»کیمیاگری عرفانی        

و نمودگار مراحل استتکمال روحتی و معنتوی و ولادت    ( اشراق) نفس در راه نیل به معرف  بایی

کیمیاگری عرفانی یا روحانی، دوشادوش کیمیاگری عنصتری   (17:4220بورکهارت،)« .ثانوی اس 

ی مستغنی، نیس  کیمیاگری روحانی از کیمیاگری مادّ شود و آن دو با هم ملازمه دارند و ق میمحدّ

فلاستفه است ، نیتز    الی کته جویتای حّر  و طال  کیمیای سعادت باید هم زمان به کیمیاگری مادّ

کیمیاگری، صنعتی اس  که ساحران و نهان اندیشان با دس  آویزی به آن قصتد داشتتند،    .بپردازد

در عرفتان  . بها محسوب می شتود، تبتدیل کننتد     رانات ارزان را به طلا که فلزی ارزشمند و گفلزّ

گری را روشی برای ارتدای انسان از ختوی انستانی   عرفا کیمیا. ی از این علم داشتندبرداش  دیگر

ز کیمیتا  های متفاوتی ا گیری مولانا در ابیات متفاوت، بهره. به روح خدایی و تکامل وی می دانستند
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در ادامته  . یابد نگرد و هر بار کیمیایی نو می ع به کیمیا میمتنوّ مولانا از زوایای. کند گری میو کیمیا

 . تر شود کنیم که مفهوم کیمیا در اندیشة مولانا روشن های متفاوت، تلاش می با ذکر این برداش 

 

 پيشينة تققيت 1-1

ای جدید به نام کیمیاگری عرفانی اس  که تنها  مبحث اصلی مورد بررسی در این مداله، شاخه

یت  مدالته و یت     با این اوصتاا، پتس از بررستی، تنهتا     . هایی با کیمیاگری صنعتی دارد ه شبا

 :نامه، نزدی  به موضوع این مداله یاف  شد پایان

، نمادهای کیمیاگرانه در آثار مولانتا، پایتان نامتة کارشناستی     4224صفی شلمزاری، اکرم،  (4

 .ارشد، دانشگاه شهرکرد، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

یمیتاگر  ، مطالعة تطبیدی داستان مرد و گتن  از ملنتوی بتا کتتاب ک    4222محّوب، فرشته،  (7

 .، دورة چهارم، شمارة سوم(گوهر گویا)های ادب عرفانی پائولوکوئیلو، مّلّة پژوهش

 

 روش تققيت 1-1

ی ا کتابخانته تحلیلی اس  و مطال  متورد نیتاز از طریتق     –روش تحدیق در این مداله توصیفی

اطلاعات متورد نیتاز   ابتدا منابع مرتبط مورد مطالعه و بررسی قرار گرف  و . شده اس جمع آوری 

های مختلف مداله  بندی گردید و در بخشها بر اساس موضوع دسته  سپس فیش. فیش برداری شد

 . قرار داده شد

 

 بيان مسأله 1-1

فی ین بود، معرّا جلال الدّی از کیمیاگری را که مورد نظر مولانا ر این مداله برآنیم تا نوع ویژهد

آید و در کارگاه هستی بته دنبتال ارتدتای متس      ها می یاگری در این نوع، به سراغ انسانکیم. نماییم

ین تح  تأثیر شمس ایتن  الدّ مولانا جلال. ها به زر ناب اس    آنها و ارتدای ماهیّ انوجودی انس

 .ا با تمام وجود درک کردارتدای وجودی را تّربه کرد و نسخة ویژة این کیمیاگری ر
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 كيميا و كيمياگری از ديدگاه مولانا  – 1

 كيمياگری حت  1-1

تترین   تترین و اصتیل   داند که نتاب  را کیمیاگری می حقّ ،مولانا در نهای ِ ارتدای معنایی کیمیا       

به  .داند یرن  و سختی م را چون کیمیایی عامل از بین برندة او در بیتی حقّ .کند کیمیا را عرضه می

ه ایتن کیمیتا در جتان    البتّت . کنتد  سختی را به طلای آسایش تبدیل می مس رن  و ،زبان دیگر کیمیا

از دیتدگاه وی کیمیتاگری محستوب     این ارتدا و کمالِ حال. به ودیعه نهاده شده اس  الدّین شمس

 : شود می

 ه رنج و تعب ما راكه عين ذوق و راحت شد هم    ی حت كه هست از مهر جان اوكيميازهي اين 

 (08 /1: 1131مولوی، )                                                                                 

ه وی دانتد، البتّت   را در آزادی روح از کالبتد گلتی متی   کاربردهای کیمیا  یکی از الدّین، جلال       

ان خداوند اس  و هر چه که دس  ختدا در  ساختة دست ،چنین معتدد اس  که خود این سازة گلی

آن  ؛یعنتی ، شتود  ی دیده متی تضادّ ،در این مسأله. کند گری می ، اکسیر اس  و کیمیاآن حضور دارد

بته   .خود اکسیری برای راه یابی به سوی کمال است   ،اس  چه که مانع عروج انسان به سوی حقّ

ی را به سوی خدا رهنمون گردند و در این اند آدم خاک گر تمام آفرینش و کاینات در تلاشزبان دی

 :کند ن مفهوم را به زبان هنری مطرح میمولانا در بی  زیر ای .راه خاصیّ  جادویی و کیمیایی دارند

 ستكيميادستگه  ،گر چه در اين آب و گل    ای خنک آن جان و دل كو رهد از آب و گل

 (170 /1: همان)                                                                                        

بته  ، ه در جای دیگرالبتّ. کند ین جان و دل و آب و گل برقرار میمولانا در بی  فوق، تعاملی ب    

الدّین وجود خود  جلال. کند ین این دو ترکی  تدابل برقرار میاین مضمون اشاره کرده و به نوعی ب

با بررستی پدیتدة    .باشد کند، نیمی از آب و گل و نیم دیگر جان و دل می را به دو بخش تدسیم می

های بدنی مربوط به  انسان از عد  ماندگی ذهنی تا ضعفهای  مرگ تدریبی دریافتیم که تمام ندص

به زبان دیگر تمام کمبودهای . ق به بخش آب و گل یا جسم اس نیمة جان و دل نیس ، بلکه متعلّ

ه رنتگ و بتوی الهتی    ت سخ  افزاری بوده و به بخش نرم افزاری یا روح کانسان به دلیل مشکلا

دلیل طرح این نظریه این اس  که افرادی که نابینای مادرزاد بوده و به مترگ   .شود دارد مربوط نمی
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بودند، دیتده بودنتد و   تمام چیزهایی که در زمان حیات قادر به دیدن آن ن ،تدریبی دچار شده بودند

ه روح و جسم در عین تدابلی که با هم دارند در البتّ .یی به همراه آورده بودندای ذهنه تّربه ،از آن

مولانا در بیت  زیتر    .کنند دهند و به وجودی واحد تبدیل می امل به سر برده و آدمی را شکل میتع

 :کند دو جنس ناهمگون در آدمی اشاره میبه تعامل در سایة تدابل روح و جسم و گرد آمدن این 

 نيمميم ز جمان و دل   ،يم ز آب و گلنيم

 
 ردانممهنيمممي همممه دُ ،نيممميم لممب دريمما  

 (0/118: همان)                              

ارْجِعِي    .يَا أَيَتُهَا النَّفْسُ المُْطمَْئِنَّةُ»ی از آیات قرآن و اشاره به آیات ا الدّین با اقتباس کلمه جلال    

ختدا بته    «بازگردیتدِ »پا را کمی فراتر نهاده و پیتام   ،(72 -72آیة  ،فّرال)« يَةً إِلىَ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِ

و ارتدای  قدرت کیمیاگری ،داند که بر هر انسانی با هر قدر خلوص عرضه شود بنده را اکسیری می

کیمیایی  ،داند و اندازه و مدیاس می حدّ را کیمیایی بی« ارجعوا» مولانا در بیتی پیام. ان را داردآن انس

 :فرابشری که قدرتی الهی دارد

 قيما   و بمي  عمدّ  حد و بي ی بيكيمياآن 

 
 زد زر شمد بمه ارجعموا    بر هر مسي كه بر 

 (73 /0: همان)                                 

ّتترین و   هر چه که از خدا ساطع و صادر شود توان کیمیتاگری دارد، بنتابراین مولانتا مهتم           

کند کته وقتتی    مولانا در ابیاتی اشاره می. داند ق به اوس  میر را، خدا و هر چه متعلّترین اکسی قوی

در ایتن ابیتات   .   فراطبیعتی یافت  و سراستر طتلا شتد     تّلیّ حقّ بر کوه طور افتاد، کوه خاصتیّ 

 :کند الدّین تّلیّ حقّ را کیمیا معرفّی می جلال

 كمموه بممر حممت افتمماد    چممون ديممد  

 يزر شممممد همممممه كمممموه از ت ل مممم

 

 از هممممر سممممنگيش خاسممممت ديممممده 

 يعنممممي همممممه كيمياسممممت ديممممده 

 (111/ 0: همان)                              

تتاثیرات فراطبیعتی داشتته و متس      ،شتود  یز چون از آفریدگار هستی ساطع متی انوار الهی ن       

هی رود و گتا  ر مورد کیمیتا گتاهی علتم بته کتار متی      د .کند ودی انسان را به زر ناب تبدیل میوج

های تّربی و علمی بر آن سازگار  بوده و صتنع  از آن جهت     علم از آن جه  که شیوه. صنع 
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اح  بته صتنع    مولانا در بی  زیر به به صتر . که مس را به طلا تبدیل کرده و کاربرد تّاری دارد

 :کند بودن کیمیا اشاره می

 شود از نور ذوال ملال  كيمياهر مس چو 

 

 ستكيميارفه اين طاين بوالع ب صناعت و 

 (113 /7: همان)                                

ع و فراوانتی دارد؛ زیترا کته    ترین کیمیا گر اس  و اکسیرهای متنوّ مولانا حق، بزرگ در اندیشة   

 ه آن شیوه از کیمیاگری که مدّالبتّ ،کیمیاگری ،با این بینش. آفرینش به دس  او صورت گرفته اس 

بته   .هایش را به سوی خود بکشاند اس  که خدا با آن قصد دارد بنده عتی الهیصن ،نظر مولانا س 

ایتن  . به سوی متن بازگردیتد   ،بندگان من یازبان دیگر خدا در قرآن هم به صراح  بیان داشته که 

  خدا نستب   به این معناس  که در ازل نزد من بودید و دانستن این پیام عشق و محبّ «بازگردید»

 .ری بس عّی  و نادر اس  که بر مس وجود آدمی ریخته شده اس اکسی ،به بنده
 

 عشت، ارمغان عالم غيب  1-1

عشق که سب   این ویژگی نادر تّربة». کند ل را بازی میندش اوّ الدّین جلال عشق در اندیشة    

های مکرر  تّربی ارتباط می توانس  زمینة ،شد وحی و عاطفی طرفه ای در مولوی میهای ر تّربه

وقتتی انستان در آتتش عشتق     ( 442 :4220 ،پورنامتداریان ) «.یا فرامن فراهم سازد منِ او را با حقّ

تواند او را در گذر از نردبتان آستمان    ، کیمیایی اس  که میخاکستر عاشق ،بسوزد و خاکستر شود

  اند در دو بدن و در میان ایشتان دوییت   ی  روح»عاشق و معشوق  .یاری کرده و به کمال برساند

چون عاشق تا همة ما و منی ها و هستی خود را به آتش عشق نستوزد قابتل وصتل جانتان     . نیس 

 :فرماید مولانا می(  440: 2ج ،4227 ،گوهرین) «.نشود

 ور شمموی از سمموز چممو خاكسممتری   

 سممتكيميابنگممر در غيممب چممه سممان  

 

 اممممممممكيميباشمممد خاكسمممتر تمممو    

 كمممو ز كمممب خممماو بسمممازد تمممو را 

 (107: 1، ج 1131لوی، مو)                 

اکی را کیمیایی که عنصری خ ،مولانا عشق را کیمیایی می داند که که ارمغان عالم بی  اس       

روح الهی پیونتد زده و بته کمتال    کیمیایی که خوی حیوانی را به  .رساند یین میلّبرگرفته به اعلی عِ

زی است   که در تعریف نگنّد و چیت  زند، مطلبی اس  عشدی را که مولانا از آن دم می». رساند می
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 ،4227 ،گوهرین) «.شکافد و پای عدل در توضیحش در گل می ماند که قلم در شرحش بر خود می

 ( 422 -422 :2ج

تملیل را آب  کند و عشق ماهی به وم عاشدی مس بر کیمیا را مطرح میلز ،با ذکر تملیلی مولانا    

گویتد کته    مولانتا متی  . د زیس  و عاشق هم بی معشوقزیرا که ماهی بی آب نتوان. داند میعاشدی 

تا بسوزاند متس را و   ،عشق باید .تی مس عشق او بر خود کیمیا اس لازمة ارتدای وجودی و ماهیّ

در بی  زیر این مضمون را به زیبتایی بیتان متی     الدّین جلال.   بخشدرا تغییر دهد و کیفیّماهیتش 

 :کند

 عاشت نشد كيمياي كه او بر ای وای آن مسّ خشکي فتدای وای آن ماهي كه او پيوسته بر 

 (1/1:  1131مولوی، )                                                                                  

. عشق تح  تأثیر شعاع انوار الهی قرار گرفته و این گونه فراطبیعی و فراکیهانی گشته است        

بزرگترین رمز و سرّ الهی اس  که باعتث قتوام   »ر مولانا عشق مورد نظ. دهد از بی  خبر می عشق

اگر عشق را از عالم حذا کنند، لشکر عدم و سیل نیستی سراسر وجتود  . عالم و بدای هستی اس 

داند که کیمیتا   الدّین عشق را کیمیایی می جلال(  422: 2، ج4227گوهرین، )« .را فرا خواهد گرف 

. انسان خاکی را به درجات بتالای معرفتتی رستانده و کمتال متی بخشتد      . اس  ساز و کیمیا پرور

 :کند س  که مولانا در وصف عشق بیان میکیمیای کیمیا ساز عبارتی ا

 تمممممممدر شممممعات آفتمممماب معرف 

 سازسممممت عشممممت كيميای كيميمممما

 

 كنممممد ذره ذره غيممممب دانممممي مممممي 

 كنمممد خممماو را گمممنج معممماني ممممي 

 (1/100: 1131مولوی، )                    

 عشت، اكسير تکامل عقل  1-1

ی که با آمتدن یکتی از   ا با هم دارند، به گونه ی متضادّا بر قول مشهور عدل و عشق رابطهبنا       

 .دهد یالکتی  ارایه میالدّین تعبیری د امّا جلال. رای حضور نخواهد داش دیگری مّالی ب ،این دو

او معتدد اس  که  .در تعبیر مولانا اکسیر عشق توانایی ارتدای مس وجودی عدل را به زر ناب دارد

التدّین   جلال در اندیشة. ولی راهنمایی برای کشف اکسیر اس  .عدل علم کیمیاس  و اکسیر نیس 

عدتل   .کلی را دارا هستتند  ؛ بلکه تمام موجودات عالم درجاتی از عدلعدل منحصر به آدمی نیس 

http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh822/
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عدل  هر چه درجات کمال موجود بالاتر رود نحوة». جماد، نبات، حیوان با عدل انسان تفاوت دارد

انتظام . دنپس جهان هوشمند اس  و این هوش را از عنای  حق تعالی دار. تر می گردد او نیز کامل

 (  424 :2ج  ،4227 ،نگوهری) «.شگرفی که در جهان می بینیم دلیل بر هوشمندی آن اس 

ستیدی  مو ،اراتروییدن گیاهان، حرک  سیّ .ات، رفتاری هوشمندانه دارنددر اندیشة مولانا ذرّ     

ها، اصواتی هستند که مانند ارتعاشات موسیدی در هستتی جریتان    افلاک و صدای باز شدن شکوفه

از صداها برای حیوانات قابل همان طور که بسیاری  .ات توان شنیدن این اصوات را دارندذرّ .دارند

 . ها عاجز اس  شنیدن بوده که انسان از شنیدن آن

نته تنهتا یت  نتوع      ،درک مولانا از جهان به عنوان ی  نظام یا دستگاه شنوا، بینتا و هوشتمند  »   

 .بلکه ی  معرف  شناسی ایده آلیستتی یتا پنتدارگرایی نیتز هست       ،شناخ  شناسی عرفانی اس 

او را در برابر جهانی قرار می دهد که چون خود او سمیع و بصیر و هوشیار  شناخ  شناسی مولانا

(  771 :4222فرشاد، ) «.انسان هوشمند اس  و با روح و روان خود با گیتی در ارتباط اس  .اس 

ر مولانتا عشتق   در مدابتل عدتل در تفکّت   . این نشانی از وجود عدتل درتمتام اجتزای هستتی است      

کنتد و   شود که مولانا عدل را انکتار نمتی   ص میبا بررسی شعر مولانا مشخّ هالبتّ .کند می خودنمایی

 .داند ی درامر تکامل ضروری میحتّ

شتود  و او را در تکامتل و    س  کته بتر ستال  وارد متی    ارین حالتی ت بالاترین و عالی ،عشق     

نظتر صتوفیان   کند با  عشدی که مولانا از آن صحب  می. دکن منزل مدصود هدای  می رسیدن به سر

بزرگترین رمز و سرّ الهی اس  که باعث قوام عالم و بدای هستی » الدّین عشق جلال. متفاوت اس 

به اعتداد او جذبة عشق در تمام موجودات عتالم وجتود دارد و   ( 422 /2: 4227 ،گوهرین) «.اس 

ر کامیابی سال ، کارساز اصلی د». کلید فهم همة رموز کیهانی اس  ،عشق نهادینه شده در تمام عالم

دانتد کته    مولانا این عشق را اکسیری متی ( 441: 4221یلربی، )« .عنای ، لطف و کشش معشوق اس 

بخشد و برای عدل صف  کیمیایی قایل نبوده و آن را تنها عالم بته علتم کیمیتاگری     عدل را تکامل می

 :کند فی میمعرّ

 شدیدای عقل، مس بدی تو و از عشت زر

 راز گسمممتری ت جیرئيمممل درمای عشممم 

 سممتيكيميا، علممم ای نممه كيميمماتممو  

 گممويي كممه وحممي آر همممه انیياسممتي   
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 (170 /7: 1131مولوی، )                     

 كيميای زيیاساز مطلت 1-4

و  داند که هر چیز پلید و ناپسند را ناب و خاصّ ، اکسیری میکیمیا را ،مولانا در نگاهی دیگر     

 :کند ، او را زیبا میوقتی انوار کیمیا بر هر چیز نازیبایی بتابد. کند ارزشمند می

 رها كن اين همه را، نام يار و دلیمر گمو  

 او تت پنمماه وی و تعل مم سممكيمياكممه 

 

 ها كه بدو دررسد همه زيیاسمت  كه زشت 

 ات اسملل و اعلاسمت  مصرف همه ذرّكه 

 (101 /1: همان)                            

کند و    زش  را هم زیبا میبلکه ماهیّ ،یبا سازی کیمیا منحصر به زیبایی صوری نیس این ز     

ه همچو سنگ را عدیق متی کنتد و البتّت    ،کیمیای مورد نظر مولانا در بی  زیر دل. بخشد   میکیفیّ

نوع ستنگی را   مولانا آن قدر به کارکرد این کیمیا اطمینان دارد که دیگران را به چالش کشیده و هر

ه انستانی کته هنتوز در    سنگ در این بی  استعاره از انسان است ، البتّت  . کند برای آزمایش طل  می

نا از کیمیایی کته ستنگ   مدصود مولا .مراحل اولیة تکامل اس  و عدیق استعاره از انسان کامل اس 

 :مفهوم استعاری آن اس  ،کند را عدیق می

 ي كممه كنممد سممنق، عتيممت   يكيميمما

 

 يیمممار آزممممون كمممن بمممر او سمممنق   

 (1/17ج: همان)                              

بینید که در اثر کیمیا بته طاعت  و بنتدگی     های خود از خدا را می ها و نافرمانی الدّین لغزش جلال

ر اس  کته کفتر را بته    کیمیا آن قدر مؤثّ. در بینش وی طاع  گوهری ناب اس . تبدیل شده اس 

 :ایمان تبدیل می کند

 كيميمممااز آن گممموهر طاعمممت شمممد  

 

 ت و انکممممار و جنايممممات مممممنل ممممزَ 

 (110/ 4ج: همان)                           

 :های روزگار را به خوشی تبدیل کند تواند نا خوشی کیمیا می   

 هممر بممدی يممي كممو بممه تممو آورد رو  

 امممممكيميای نظمممرت معمممدن همممر  

 

  خمموب شممود، رسممته شممود از بممدی     

 ای خممود تممو مشممعلة هممر خممممودی   

 (170/ 7ج: همان)                          
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 اختياری مس در دست كيميا بي 1-0

بته زبتان دیگتر     .اختیار اس  بی گراندیشد که مس در دس  کیمیا الدّین بلخی چنین می جلال     

 دیدگاه کیمیا هم طراز مرشد کامتل  در این .بسپارد گرمس باید خود را تمام و کمال به دس  کیمیا

 .رساند ل  را به کمال میسا و پیر اس  که

 مرا بگلت كه چوني سلام و خدمت كردم

 

 نگمذارد  كيميما مس چه برآيد چمو   ز مهم 

 (184/ 1ج: همان)                           

مسکینی در هتر دو جنبتة عرفتانی و    . در بی  زیر مولانا برای مس لد  مسکین برمی گزیند      

در اندیشتة  . د مس وجودی اس  که به مدام فدر رستیده باشتد  در عرفان مرا. علوم بریبه معنا دارد

همان صوفی واصل و انسان کامل اس  که از همة وستایط و استباب   »الدّین  عارا مسکین  جلال

رسته باشد و از همه چیزها و احکام و صفات بریده باشد و در طی طرید  به بالاترین مدامات که 

در علتوم بریبته   (   247: 2، ج4227گتوهرین،  )« .سیده باشتد همان فناء فی الله و بداء بالله اس  ر

نگترد و   مولانا حتیّ در علوم بریبه با دید عرفانی می. مسی که از لحاظ عناصر ناهمگون تهی اس 

ه بته  عبتارت متس مستکین در اندیشتة مولانتا، بتا توجّت       . این بلبة دید عرفانی کاملاً مشهود اس 

 :ص و ناب تعریف شودتواند مس خال های موجود، می مؤلّفه

 سمملام و خممدمت كممردم بگلتمميم چمموني 

 

 خواهمد  كيميما چنان بود مس مسکين كمه   

 (110: 1، ج 1131مولوی، )                 

ای کته   بته گونته  . داند که خود را در کیمیا آمیخته اس  الدّین خود را بندة آن انسانی می جلال    

 :ه اس  و اختیاری از خود نداردکشاند با او همرا کیمیا وی را به هر سو می

 

 دست در ممردان زنمد  من خاو پای آن كسم كو

 كنوسمات آغاز برجه طرب را ساز كن عيش

 جممانم غمملام آن مسممي در كيميمما آويختممه   

 نوا آويختمه  ني بي ن دف سرنگون، نيست آ خوش

 (188 /7ج: همان)                               
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او بترای تکمیتل   . کنتد  مطلق متس در مدابتل کیمیتا اشتاره متی     سلیم مولانا در ابیات زیر به ت     

کند که وارد آسیا نشده اس  و در  در این تملیل گندمی را تخیّل می. برد مضمون، از تملیل بهره می

بته زبتان دیگتر    . کند اختیاری مطلق مس را در فرآیند کیمیاگری مطرح می مدابل مسألة تسلیم و بی

 :رسد رخ آسیا نکند، به کمال نمیگندم تا خود را تسلیم چ

گلتم كه خوش عذارا تو هست كمن فنما   

 دمممممبياب كيميمماتسممليم مممس بیايممد تمما 

 

 ييكيميممازر سمماز مممس ممما را تممو جممان  

 آسممياييكممن تممو گنممدمي ولمميکن بيممرون 

 (180/ 3ج: همان)                          

بته اعتدتاد    .از مس بودن آن بتاقی نباشتد  که اصلاً اثری  ،ی باید باشداختیاری مس به حدّ بی      

چون سال  وقتتی بته   ». این معنا با مدام محو اشتراک دارد .مولانا مس در مدابل کیمیا کسی نیس 

ای است  در   آن هنگتام چتون قطتره   شتود و در   محو متی  رسد که همه چیز او در حقّ این مدام می

بترای  (  700 :2ج ،4222 ،گتوهرین ) «.ی اس  مضمحل در هستتی و وجتود  ا دریایی لایزال و ذرّه

اختیاری و نتاچیزی متس در مدابتل کیمیتا را بته       برد و بی ن مفهوم مولانا تملیلی به کار میاثبات ای

ی جز فنا از ا کند که چاره ابراز می الدّین جلال. کند برابر آفتاب مانند میمداوم  ی  مش  برا در 

 :  مس و ارتدا به عنصر زر وجود نداردکیفیّ
 ي انما ممم چمو تمو گوي  ! ما كي بود؟ مای

 پيش خورشيدی چمه دارد مشمت بمرف   
 

 !؟اممممكيميمممس ممما كممي بممود پمميش    
 !جممز فنمما گشممتن ز اشممراق و  مميا؟   

 (114: 7، ج 1131مولوی، )                 
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های مس، زر و حتیّ گاهی کیمیا، نشان از این دارد که وجتود   نوسان موقعیّ  مس در حال      

سپارد تا اکسیر نابش را بر او عرضه کند و او را به کمال  بی اختیار به کیمیاگر می مس گونه خود را

مولانا حالات مس و طلایی خود را با حالات عرفانی قبض و بستط مدایسته   . ازلی و ابدی برساند

متورد  »گاه خدا، سال  را . شود در روابط بین سال  و حق، رفتارهای متفاوتی مشاهده می. کند می

کند و گاه مورد  نوازش قرار دهد و از این نوازش، سال  در حال  وجد و شعفی حس میلطف و 

حالت  اوّل را بستط و   . عتاب و خطاب واقع شود و صوفی در خود گرفتگی خاصیّ حس می کند

را قتبض   بتودن  التدّین مراحتل مستی    جلال(  224: 2، ج 4227گوهرین، )« .دومی را قبض گویند

 :داند تن را بسط میدانسته و تکامل و زر گش
 خممويش و ايرممار  گممه خيممر  بسمم   

 خمممالص گممماهي ممممس و گممماه زرّ 

 

 يممما قمممیه كمممه مهمممره در ربممماييم   
 كيميمممماييم ،گمممماه از پممممي هممممردو 

 (117: 7، ج 1131مولوی، )                
 

 اكسير خارق العاد  شمس    1-3

 ،شگر، عرفان و جذبة حتقّ ذهن پژوه ،علم فراوان ،عی از جمله سابدة خانوادگیدلایل متنوّ        

ها بالدوّه بوده و به فعلیّ  نرسیده بودنتد تتا اینکته      امّا تمام این قابلیّ. در تغییر مولانا دخیل بودند

گتری   بود کته همچتون کتوزه    تبریزی الدّین این خورشید شمس. خورشید زندگی مولانا طلوع کرد

مولانتایی ختوش آهنتگ از ایتن گتل       ماهر خاک مولانا را بیخته، آّب حیتوان در وی درآمیختته و  

خلق به زهد و ریاض  و علم ظاهر که داش  »مولانا پیش از شمس چنان بود که. ناموزون ساخ 

او را پیشوای دین و ستون شریع  احمدی متی   ،فریفته بودند و به خدم  و دعای او تبرّک جسته

نتایی دیدنتد کته شتباهتی بتا      ولام ،و همته ( 42 :4221فروزانفتر،  ) «ناگهان پترده برافتتاد  . خواندند

او . هدیه کرده بود الدّین الدّین جلال و شکوه خداوندی را به جلال شمس .فدیه نداش  الدّین جلال

 .اکسیر عشق را بر مس وجود مولانا زد و پرهای عروج مولانا را گشود ،همچون کیمیاگری قابل

گنّید و هر  کالبد خاکی خود نمی  ه بود که درچنان به حدید  هستی آگاه گردید الدّین جلال    

مولانا شتیفته و عاشتق شتمس     .زد اش بیرون می ّی  و نادر از آتشفشان فراکیهانیلحظه فورانی ع

 . داند میا میاو به صراح  در دیوان کبیر شمس را معشوق خود معرفی کرده و او را کی .شده بود
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د کته کتان   دانت  ا کیمیتایی متی  فتی کترده و او ر  ها معرّ الدّین شمس را جان جان جان جلال

 :بخشد وجودی انسان را کمال می

 جاني و چيز ديگمر  ،ها ای جان جان جان

 يممموی ساقي سواق ،يممای آفتاب باق

 

 و چيمز ديگمر   ،هما كماني   وی كيميای كان 

 ز ديگمر ممم آنمي و چي  ،وی مشرب مذاقي

 (11: 1، ج 1131مولوی، )                  

بزرگترین معّزة  .دهد آسمان اس  و به او لد  عیسوی می ستون هف  شمس به گفتة مولانا     

را برابتر  مولانا ستون هف  آسمان بودن و کار عیسی کردن شتمس   .عیسی زنده کردن مردگان بود

شمس کیمیاگر با خواندن افسونی روح مردة مولانتا را زنتده کترده و     .داند   کیمیایی او میبا ماهیّ

 :کرده اس  دبان آسمان یاری و هدای  میبه نروی را در راهیابی 

 بر ما بخوان افسون خوش ،ای عيسي دوران بيا هم كان زر هم كيميا ،ای قطب اين هلت آسيا

 (01 /1ج: همان)                                                                                       

التدّین   جتلال . تی از او دور شده بتود نا را رها کرده و مدّ، مولازمانی از بیم بدخواهانشمس      

او همچون عاشدی دلباخته، طاق  دوری . داد یان شدیدی شد که آزارش میلَدور از شمس دچار بَ

مولانا، . الدّین کرد، کم از سحر و ساحری نداش  کاری که شمس با جلال. از معشوقش را نداش 

الدّین به شمس  ولی چکیده و خاتم همة الدابی که جلال. اشمس را، هم ساحر می داند هم گره گش

 :دهد، کیمیا و اکسیر بودن شمس اس  می
 خيزيمممد بمممه سممموی ممممن كشممميدش
 ای سممممنق دلان جممممواب گوييممممد 
 يمما سممقر نمممود و چشممم ممما بسممت   
 يممما پمممر بگشممماد و در هممموا رفمممت 
 والله كمممه نرفمممت و رفتنمممي نيسمممت 

 

 ای طايلممممه يمممماری شممممما كممممو    
وكمممان كمممان عقيمممت و كيميممما كممم     

 آن سممماحر و آن گمممره گشممما كمممو   
 ای مممممری  مممممير آن همممموا كممممو 
 مممماييم ز خمممويش رفتمممه مممما كمممو  

(01 /0ج: همان)                              

کند، گاهی او را استاد و ی  بار هتم او   مولانا در سراسر دیوان کبیر با شمس عشق بازی می      

خواهتد   الدّین می جلال. کند الس  خطاب میرا وارث انبیا در میراث الهی شان یعنی بادة کهنة روز 

 :العاده اس  که تمام جهان بداند که شمس اکسیری خارق
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 خیمر  ز رخ دوست باخیر وز كب خويش بيا

 دهمان  یان مي نهان تما بخموريم   آ پر كن ز

 ت ره نماممممروز الس ،ه خدامممباده كهن

 اين خیری است معتیر پيش تو كاوستا تمويي  

 ان باز كمه كيميما تمويي   تا كه بداند اين جه

 وارث انیيا تمويي  ،اممت انیيمممگشته به دس

 ( 114 /0ج: همان)                           

 

او معتدتد است  کته    . کنتد  الدّین در بیتی ماهیّ  شمس را فراتر از طلا و کیمیا معرفی می جلال   

متی کنتد کته اکستیر وجتودی      عاجزانه از او در خواس  . کیمیا و زری هم طراز با او وجود ندارد

 :خویش را از مس ناچیز من پنهان مکن

 م كمه مکمن نهمان از ايمن ممس     مممگلت

 
 نممي امممممممكيميو تممو زر و مممممای كل 

 (00/ 3ج: همان)                            

مولانتا در بیت  زیتر بته     . مس همیشه در آرزوی اکسیری اس  که ماهیّ  او را ارتدا بخشد       

داند که از اعّاب آن در حیرت اس   و خود را  مون اشاره کرده و شمس را کیمیایی میهمین مض

 :بیند دون تغییر و حرک  به سوی کمال میهمچون مس و آهن ثاب ، بی ارزش و ب

 ون مممس و آهنمميم  ابممت  مممممممما چ

 ن تممو همموی هممويي مممممدر مغممز فک

  

 ييكيميمممارت چمممون تمممو  ممممممدر حي 

 ت بمممرآر همممای همممايي ممممممموز خل

  (10 /3ج: همان)                             

 مولانا دربارة .شمس در نگاه مولانا آگاه به سره و ناسره اس  و کیمیایی قوی و فربه اس         

شمس چنان اکسیری اس  که ختر نتاتوان بتا     ،گوید آورد و می قدرت کیمیاگری شمس تملیلی می

 :همان تبدیل اس  کم  آن از اسبان تیزرو پیشی می گیرند و این

 ت را روايممميممممممای قلمممب و درس

 ب رهممموارمممممدر ره خمممر بمممد ز اس

 

 اييممممممپمميش تممو كممه زفممت كيمي   

 ش پمماييممممماز فضممل تممو كممرده پي  

 (13/ 3ج: همان)                           

مولانتا او  . کرد شد، آن را به زر ناب تبدیل می شمس کیمیای حقّ بود و بر هر مسی وارد می      

 :نامد به همین جه  اس  که او را کیمیای حق می. دانس  را وارث انبیا می
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 رام شمس تیريز كه تو كيميمای حقمي  خُبِ

 

 همه مس ما شود زر چو به كان ما درآيمي  

 (118 /3ج: همان)                            

هتای   ده ریتزه شود و دیگر خر شمس کیمیایی اس  که به هر چه دس  بزند، طلای ناب می      

در برداش  عرفانی مراد این اس  که شمس تنها نوادر زمان را با ختود  . طلا برای او اهمّیّتی ندارد

 :بخشد و عرفای خرده پا در نظر او هیچ اس  کند و ارتدا می همراه می

 نلسي تو خاو بيمزی  ،نلسي سرشک ريزی

 

 نه قرا ه جويي آخر همه كان و كيميمايي  

 (114 /3ج: همان)                           

وار در پی زر شدن به دنبال  مس وجود مولانا چنان بر اکسیر شمس عاشق گشته که دیوانه

 :کیمیا دوان اس 

 بمدهي نشمان خانمه    ،چو رها كني بهانمه 

 
 كه تو كان كيميمايي  ،به سر و دو ديده آيم 

 (110/ 3ج:همان)                            

کستی کته   . کنتد  مولانا او را بری  و نادر وصف متی . ع اس یی شمس بسیار متنوّعناصر کیمیا      

 :تواند از سنگ آب برآرد، رونق ماه باشد و کان زر، حتماً کیمیایی قابل و کیمیاگری زبردس  اس  می

 !چه نور پنج و ششي تو، كه آفت حیشي تو

 ی زری تو چه رونمت قممری تمو   كيمياچه  

 

 سنق آب براریتو، ز  وان عشت كشيچو خ 

 چو دل ز سينه بری تو، هزار سينمممه بياری

 (107 /6ج: همان)                               

بدین جه  سراپای او سرشار از . قدرت تبدیل اشیا و ارتدای آن ها در دستان شمس اس        

 :گاه مولانا اس الدّین تبریزی در ن   کیمیایی شمسبردباری و دانش اس  و این ها نشانة ماهیّ

 سرممممممم چممو تیممديل اشمميا تممرا بممد مي

 شمب، ايمرا تمو مماهي     حرامست خوابِ

 

 ييامممممكيميهمممه حلممم و علمممي همممه  

 كه در شمب چمو بمدری ز جانهما برآيمي     

 (13/  7ج: همان)                           
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بتود کته او را کیمیتایی    بازگش  شمس به نزد مولانا آن قدر برای او ارزشتمند و گتره گشتا        

نامد که با آمدنش تمام بم ها به شادی بدل شده و لازمة تکامل و تغییتر ایتن است  کته متس       می

. شتد چون و چترا در پتی آن دوان    الدّین در سایة انوار اکسیری شمس تسلیم شد و بی وجود جلال

 :گویی که شمس شمعی اس  و  مولانا رویای پروانه شدن دارد

 هما شمد   ها هممه شمادی  آمد و غم كيميا

 

 ما چو سايه پس ازين خدمت آن نور كنيم 

 (114/ 7ج: همان)                           
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  ه گيرینتي

افتن اکسیری بودند تا بته  مخفیانه در پی ی، های زیرزمینی خود ن در آزمایشگاهسالیان سال کیمیاگرا

ا نگاهی مختلف به عرف ،در این میان .کم  آن فرآیند ارتدای کیفی و تبدیل مس به طلا انّام شود

فلتز   ،عنصر تبتدیل شتونده   ،از دیدگاه مولانا  در این کیمیاگری، به عنوان ملال .اند این قضیه داشته

های مختلف که ندش کورة آتتش   مس وجودی انسان تح  تأثیر ریاض . بلکه انسان اس ، نیس 

کیمیتاگری  . شتود  به زر ناب یعنی انسان کامتل تبتدیل متی    ،را در کیمیاگری صنعتی به عهده دارند

ه پردازانی همچون یونگ بوده بن مایة فکری نظریّ، توان آن را کیمیاگری عرفانی نامید ، که میمولانا

 .اس 

مس وجودی انسان باید بته درجتة بتالایی از     ،لاناطبق گفتة مو ،در فرآیند کیمیاگری عرفانی        

. یابتد  ، ارتدتا نمتی  متس تتا نخواهتد    ؛یعنتی  ،نکتة اصلی در این فرآیند طل  است   .خلوص برسد

را به ستم  ختود   ای وجود دارد که مس  ، معتدد اس  که در کیمیا هم جاذبهدر مدابل الدّین جلال

 .ان کیمیاس اختیاری مس در دست این مسأله نشان از بی. کشد می

ر او د .رستاند  داند که انسان را به کمال متی  را اکسیری می «...إرجعی إلی رب »مولانا پیام 

اکستیر محستوب    ،کند که تشعشع انوار الهتی در هتر مرحلته ای    جای دیگری با اطمینان اعلام می

 .باشد ت نور و در مدابل قدرت اکسیر میدّتفاوت تنها در ش .شود می

این آتش برآمده از عشق اس   .یدن در کورة کیمیاگری عرفانی بر عهدة عشق اس وظیفة دم       

 .کند مات ارتدای کیفی وی را فراهم میدّکه مس وجودی سال  را به تلاطم و بلیان انداخته و مد

تبریزی اکسیر این کارگتاه کیمیتاگری    الحقّ گاهی شمس. نگرد میمولانا به اکسیر از سه جه       

 .کیمیاگری قابتل است    ،خداوند اسلام و در مرتبه ای ورای اندیشه،ن أالشّ پیامبر عظیمگاهی ، اس 

ر انوار و تتأثیرات شتگف    زیرا که سی. ت و ضعف انوار اس تفاوت در شدّ ،تفاوت این سه جه 

تنهتا تفتاوت در قتدرت ارتدتایی فلتز آدمتی و سترع  در         .ها در همة مراحل وجود دارد انگیز آن

 .نزل مدصود اس رساندن به سرم
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 .ارزوّ: جلد پنّم و ششم، چاپ اولّ، تهران شرح اصطلاحات تصوّف، ،(4220)، ___________ -44

 .ارزوّ: جلد هفتم و هشتم، چاپ اولّ، تهران شرح اصطلاحات تصوّف، ،4227، ___________ -47

 :تهتران  ،لچتاپ اوّ  ،هتم و دهتم  جلتد ن  ،شرح اصطلاحات تصوّف ،4222 ،___________ -42

 .ارزوّ

 :ل، تهتران چاپ اوّالمعارف فارسي، ، (4224 -4247) ،(سرپرس )مصاح ، بلامحسین -44

 .امیرکبیر

 ،مان فروزانفر، چتاپ ستوم  ، به تصحیح بدیع الزّكليّات شمس، (4212)، الدّینجلال  ،مولوی -47

 .امیرکبیر :تهران

 ،د امتین ریتاحی  بته اهتمتام محمّت    العیاد، مرصاد، (4222)، دابوبکر بن محمّ ،رازی الدّیننّم  -41

 .علمی و فرهنگی :چاپ پنّم، تهران
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حستین حیتدری،    ةترجم های صوفيان از ديروز تا امروز، آموزه، (4227)نصر، سید حسین،  -42

 .ل، تهران، انتشارات قصیده سراهادی امینی، چاپ اوّ دمّحم

چتاپ هشتتم،    ،بحرانی و احمد ارژمنتد ترجمة شهریار  فوق طیيعت، ،(4224) ،لیال ،واتسون -42

 .امیرکبیر :تهران

 . سروش :تهران ،لچاپ اوّ ،فرهنق اساطير ،(4212) ،جعفردمحمّ ،ییاحدّ -42

چتاپ   ،ترجمتة محمتود بهفتروزی    روانشناسي و كيمياگری،، (4227)یونگ، کارل گوستاو،  -70

 .نیل :دوم، تهران

 .امیرکبیر :تهران ،لپ اوّچا زبانة شمس و زبان مولوی، ،(4221) ،یحییدسیّ ،یلربی -74

 


